
 

 

 چند کلمه از 

 )دانشگاه تهران( مقامیرضا قائمسید احمد

های ذیل فرهنگشده در طب  ی است برای یافتن اصل بع ی کلماتاین مقاله کوشش: چکیده
سـنده سـهو و در عین حال تصـحیح بع ـی سـهوهای آن کتـاه یـا آنچـه بـه نظـر نوی فارسی
ل، اشـتقاقات نادرسـت وار و بـدون بحـث مفصّـ، معمـو ب اشـارهبحثاست. در طمن رسیده

است. در پایان مقاله سعی در اثبات این امر شـده کـه های دیگر نیز اصلاح شدهبع ی فرهنگ
تـوان وجود ندارد و از شواهد موجـود مـی «نابِ »و  «عمارت»به معنی  rāzدر فارسی میانه لبت 

 رسید. «بنّا»و  «معمار»به معنی  rāzتنها به یک لبت 
هـای ذیـل فرهنگهـای ایرانـی، شناسـی، زبـاننویسیِ فارسی، ریشـهفرهنگ :های کلیدیواژه

 .فارسی

 مقدمه
استعمال یا شـاذ در کماز آقای دکتر رواقی مشتمل است بر بع ی لبات  های فارسیذیل فرهنگ

های قدیم قرآن و بع ی متون دیگـر، های کهن فارسی یا عربی به فارسی یا ترجمهبع ی فرهنگ
های آوایی خلاه انتظـار در اند و گاه تبدیلای کلمات گویشی بودهو چون این متون مت من پاره

در آنها استعمال داشته یا  های دیگر ایرانیاند که کلمات زبانشده آنها هست یا در مناطقی نوشته
ای هستند که فارسی زبان معیار همۀ مناط  ایران نبوده یا تصـحیفات و تحریفـات مربوط به دوره

های دیگران بع ـی بد در آنها راه یافته، یافتن اصل بسیاری از کلمات آنها دشوار است. در نوشته
آنجـا کـه در یـاد دارد، از  کنـد، تـاحاطر سعی مـی ۀدهای این کتاه تصحیح شده و نویسناخط
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انـد. بـا از آنها سخن نگفته های فارسیذیل فرهنگکلماتی یاد کند که محققان ساب  در تصحیح 
در  ، هـم. چـون م لـف کتـاه و همکـاران اواسـتهاین حال، این نوشته به قصد نقد نوشته نشد

اند )و نیز کرده سعی در یافتن اشتقاق کلمات کتاه، شناسیریشههم در بخش بخش تعلیقات و 
اند(، یادآوری اشتقاق بع ی کلماتی که بـرای ایشـان مـبهم مانـده در موارد متعدد موف  نیز بوده

تر این کلمات و تتمیم فواید کتاه کمکـی برسـاند. ایـن ممکن است به فهم معنا یا تلفظ درست
همـان نگـاه  چند کلمه که در سطور بعد موطوع سخن است آن کلماتی است که اشتقاق آنها در

آنها نشده، و به همـین سـبب در طـی  اصل و فرعاول به نظر رسیده، یعنی جستجویی برای یافتن 
)کلمۀ آخر استثناست(. در پایان نوشته نـام  استهنوشته، جز به ندرت، به منبعی رجوع داده نشد

رد اشـاره را های آنها کلمـات مـوتوانند با رجوع به مدخلچند فرهنگ نیز آمده که خوانندگان می
 آسانی بیابند.به

 بحث دن اشیقاق یا تلفظ یا ساخت کلمات
زانه  صاصۀخ  است در برابر تعریف شده« انگور بر تاک پس از چیدن ۀماندباقی»به  ،(۲۱)ص  ا 

است. با آنکه « هر چیز اندک»عربی. یک معنی این کلمۀ عربی همین است، ولی معنی دیگرش 
 ا زارهرسـد کـه تعریف شده، به نظر می« شنگلۀ انگور»این کلمه به نیز  تکملةالاصنافدر حاشیۀ 

 «.اندک»بع ی متون فارسی به معنی  ۀجارخو  پهلوی huzāragنیست جز چیزی 
است. صفت فاعلی در  قرآن قدس. شاهد از bovadārخواند نه  būdārرا باید  (۳۱)ص  بودان

 شود.ه از بن ماطی ساخته میو مشتقات آن، مطاب  قاعد ک نارآن متن، به استثنای 
، به معنی گرفتن و کوتاه کردن سُم یا جدا کردن پشـم از پوسـت (۱۱۱)ص  پیراهسینو  پیراهش
 1.م یـد ایـن اسـت ۹۸( در صـفحۀ گِـراه)نـه  گ راهپوسـتاسـت.  بیراهستنو  بیراهشتصحیف 
 ویراسـتنست. ا نقل شده، با همین کلمه همریشه تفسیر شنقشیاز  ۳۵۱، که در صفحۀ وابراستن

                                                      
( ۱/۵) نامـهارداویرافاسـت. در عبـارت معروفـی از کار رفتهبه« دباغت»گاهی به معنای  wirāstan. در فارسی میانه نیز 1

 است:نوشتن اوستا برروی پوست گاو چنین آمدهۀ دربار
… hamāg abestāg ud zand ī abar gāw pōstīhā ī wirāstag pad āb ī zarr nibištag andar Staxr ī 
Pābagān pad diz ī nibišt nihād ēstād … 

 گاو، نوشته به آه زر، در استخر بابکان به دزِ نبشت نهاده بود ... ۀشدهای دباغت... همۀ اوستا و زند بر پوست
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در صفحۀ  براهشنیز همین فعل است و چنین است  1(هدایة المتالمین)نقل از  ۳۵۳در صفحۀ 
است. به عبارت دیگـر،  سربیراین آ، که اصل ۲۲۱در صفحۀ  سرپیرای( و تاج المصادر)از  ۵۳۱

wirāstan فعلِ دال بر معنای مرتب کـردن و کوتـاهاستهپهلوی به چند صورت وارد فارسی شد . 
یـا  براستن( و آماده کردن طور کلی نظم و ترتیب دادنکردن ناخن و مو و دباغی و هر  کردن )به

تصـحیف شـده یـا بـا آن آمیختـه یـا مصـححان  پیراستنبوده و این در متون مختلف به  بیراستن
 تنبیراسـهـا ها و فرهنگهای متنپیراستناند. بنابراین، بع ی بدل کرده پیراستنامروزی آن را به 

اسـت. چـون بع ـی  بیراسـتهبه معنای سـور و دیـوار شـهر تصـحیف  پیراستهاست. مخصوصاب 
 ←)گـذریم انـد، از ایـن مـیخوبی بحث کـردهبه wirāstanهای فارسی محققان قبلاب از صورت

بـود و یـادآوری  هـاذیل فرهنگ؛ اینجا غرض بیان ارتباط چند مدخل از (۱۳۴ـ۱۳۲، ۱۳۸۱صادقی 
های قدیم ایـن نکتـه را بایـد در نظـر داشـته آینده در تصحیح متون و فرهنگ اینکه مصححان در

 باشند.
، زطاست، یعنی صـورت دیگـر  جت، مشت  از طبقات الصوفیه، از (۱۱۳)ص  گری کردنجیی

 نوشته بسیار است(. جتو  زط ۀکولی و لوری )دربار یِ به معنای کلّ 
یا « 2جویای تو اید، نه تـو خریـای راه او ایـدار نه او »در عبارت  ،(۳۶۳، ۱۴۳ص ) هوشـاو  خر

. بـن خریـدن، که به جای تلفظ آن علامت استفهام آمده، صفت فاعلی است از خریا، (۱۴۳)ص 
در این کلمه یا قیاسـی اسـت « ی»است. صامت  xarا ی xrīn م ارع از این فعل در فارسی میانه

تر این فعل، به شـرط آن کـه بپـذیریم م ارع کهن ۀدای از یک ماتر بازماندهیا به احتمال طعیف
انـد، )این رأی را بع ی محققان صادر کـرده استهداشتنیز می -xrīم ارع  ۀدیک ما -xrīریشۀ 

 خریـاعلاوه، بعید است که حاطر هنوز متقاعد نشده که این رأی درست است(. به ۀدولی نویسن
در  هوشـابود.  xrīn قاعده ازداشت، صفت فاعلی مطاب  باشد، که اگر وجود می خریناتصحیف 

و  چـرااست و ساختی شبیه این دارد، ولی چون اسم است، با  هوشیدننیز مشت  از  ۳۶۳صفحۀ 
 گرمـاقابل مقایسه است. احتما ب پسوند آن پسوند دیگری است و با پسوند کلمـاتی ماننـد  گنجا

وی، به سبب تشابه با پسوند ساز پهلاسم āg-قابل مقایسه است. شاید بتوان احتمال داد که پسوند 

                                                      
 بوده و ظاهراب همان درست است. بیراستن. این صورتی است که مصحح از نسخۀ دیگر به متن آورده. اسا  1
 بوده. هیفعل سوم شخص مفرد است. اینجا ظاهراب دوم شخص مفرد انتظار است که در گویش هرات  اید .2
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-āg صفت فـاعلی، در فارسـی بـه بـن م ـارع بع ـی افعـال نیـز اطـافه شـده و اسـم  ۀدسازن
در ادوار  -āka 1. این توطیح البته غیر تاریخی است و در آن کاربردهای پسوند ثانویاستهساخت
 .استهتر زبان عامدانه نادیده گرفته شدقدیم

است، یعنـی  halag-drāyاز اصل « گویگو، بددهن، هرزهیاوه»به معنای  (۱۴۳)ص  دنایخله
، کـه از پهلـوی اشـکانی یـا هرزهدانیم که معادل . می(تعلیقات کتاه ←، خلهدرمورد ) «درایهرزه»

. در همـان اسـتهبود halagهای خویشـاوند آن وارد فارسـی شـده، در پهلـوی ساسـانی گویش
ل مـرد، احتمـا ب بایـد «خـردنـادان، بـی»ه معنای خوانده شده ب xolmard، که خلمردصفحه،   خ 

ـلکه در پهلوی شواهدی دارد.  halag mardخوانده شود، برابر با  بـه معنـای معـروه ظـاهراب  خ 
 شاهد قدیم ندارد.

عربـی  درکة، اگر به طب  متن بتوان اعتماد کرد، همان درکهو  درک، در برابر (۱۶۴)ص  دنکرت
 «.ر»است با اطافه شدن 

، ماننـد دروغـین، اگر غل  کاتب نباشـد، بـه کسـر غـین اسـت و مخفـف (۱۶۵)ص  غندنو 
اند. ایـن تخفیـف حاصـل . معلوم نشد چرا به جای تلفظ کلمه علامت استفهام گذاشتهسهمگن

 تر تلفظ شدن مصوت پیش از نون است.کوتاه
ت بـا برابـر اسـ -dṛdaya-bara- .*dṛdaya*اسـت از  دلیـرتـر صورت کهن (۱۳۳)ص  دلیون
zṛdaya- اوستایی و hṛdaya- از  دلیـرانـد سنسکریت. کسانی که گفتـه*dṛdi-bara-  اسـت بـه
 دلیـرتـر کلمـۀ اند. محققان دیگر نیز به این صورت کهن)یاء مجهول( توجه نداشته دلیرتلفظ یاء 

 اند.توجه داشته
هـا اسـتعمال ی متنکلمۀ ناآشنایی البته نیست و در بع « گردباد»به معنی  (۱۸۳)ص  باددوله

صـورت ثـانوی اسـت بـر اثـر  لولـهاسـت.  بادلولـههـا صورت دیگر آن در بع ی گویش 2دارد.
، اگر ترکی باشد، احتما ب با این کلمه ارتباطی نـدارد، مگـر آن کـه هـر دو دولاخهمگونی آوایی. 

 دولاخا بـا هـا نقـل کـرده و آن راز فرهنـگ دولـهزاده شواهدی از لبت فارسی باشند. داود منشی
 .(Monchi-Zadeh 1990, p. 53-54) استهمربوط دانست

                                                      
 ساخته شده است. ka-و پسوند  -ā. ثانوی است، چون از کلمات مختوم به 1
 است. جهانگشای جوینی. آنچه در خاطر نویسنده است از 2
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مربوط دانسته شـده کـه  نامهلغتدر  سنا، در تعلیقات با آن «خردل»، به معنی (۲۲۹)ص  سنا
مییا  سناء مکیمعروه است به  ر  ولی آن گیاهی دیگـر اسـت. معلـوم  .)یعنی حرم مکه( سناء ح 

ای باشد باشد، و آن گونه سناوشده یا طب  غل  *د کوتاهشود که این لبت دیگری است و شایمی
دا ای است از که خود گونه سندا از  دا )مشهور  س  ـدا تر است، ولـی تلفـظ درسـت س   س 

نا ی، که خود م ید صورت ارمن sanam. (است نزدیک است. « سنا»است، از جهتی به این  س 
هـای ایـن صـورت ۀر)دربا ز ایرانی استو دخیل ا استهدر عربی استعمال داشت صنا و  سنا 

(. حـال پرسـش ایـن خردل، ذیل صیدنه ←؛ نیز p. 150 Schwartz-Flattery ,1989 ←مختلف کلمه 
 اسـفندای دیگر، کـه موطـوع آن لبـت است که چه نسبت است میان سداه و خردل. در نوشته

 )گیاه معروه( است، امیدواریم بتوانیم در این باره بحث کنیم.
ثیر  است ) شوراندنتصحیف  (۲۳۱ص ) دنسونان در  ثورانیـدنترجمـه شـده(. « سـوراند»به  ت 

خوانـد، نـه  شـورانیدنعربی نیز همین لبت است و بایـد آن را  ۀددر ترجمۀ همان ما ۱۱۶صفحۀ 
البته ممکـن اسـت، ولـی ظـاهراب « ث»به « ش» . تبدیلعربی «ث و ر» ۀدفعل جعلی سببی از ما
 شمرد. این را نباید مصداق آن

صـورت  و لخشـانیدنچیزی نیست جز گونۀ دیگـر  (۲۳۸)ص به معنای لبزانیدن  شخشانیدن
اسـت. دیگـران اشـتقاقات  لغییـدنگونۀ دیگـر  لخشیدنبر اثر همگونی آوایی.  لخشیدنمتعدیِ 

 اند.دیگر گفته
. معنـای درسـت و اسـتهخوانـده شد far(r)ahi kardanبـه صـورت  (۲۶۸ص ) فرهی کـردن

صفت تف ـیلی اسـت  frehرست در متن و تعلیقات هست، ولی تلفظ نادرست است. اشتقاق د
 فزونخواهی است.فرهی کردن و  ، که معروه است،-frayahاز اصل « بیشتر»به معنای 

اشتقاق روشنی دارد. اینجا غـرض توجـه دادن بـه « پنجۀ دزدیده»به معنای  (۲۳۱ص ) فوندبان
اسـت و دیگـر  ف وردیـانیـا  فوردیـانپیداست که تصحیف  فروردباندو چیز است. اول اینکه این 

نیـز چنـین قلبـی هسـت. تبـدیل  شـاهنامه فـوردینِ . در اسـتهقلبی که در این کلمه اتفـاق افتاد
تـوان قیـا  کـرد مـی پیشـینیانبه  پیشینگانرا با تبدیل  فوردیانو سپس به  فروردیانبه  فروردگان

 māhīgānاز  رودیـانو  سالیانو  ماهیانهمین فرهنگ(. به معنی قابله در  مامیانو  گروهیان)قس 
چیزی اسـت  y( به k)از اصل  gتحولشان قدری فرق دارد. در واقع تبدیل  rōdīgānو  sālīgānو 

بـر اثـر  پیشـا ) پیشـیارهایی ماننـد اند و مثالکه محققان صد و اندی سال قبل یه آن توجه کرده
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و مانند آنهـا را در تأییـد  پرنیان، مادیان(، شدیار)قس  دکارشاز  شیار، پیشکاراشتقاق عامیانه( از 
در اسـناد  فوردیـان. پاول هرن در همان جا از این صورت کلمۀ (Horn 1898-1901, p. 46)اند آورده

در سریانی(. از کلمۀ یونـانی، کـه از  ’Frwrdgn)قس صورت  Phourdiganیونانی نیز یاد کرده: 
تـر از فارسـی دری آید که سابقۀ این قلب قدیمی، نقل شده، برمیمناندر، مور  قرن ششم میلاد

 است.
 ورزگـاواسـت )بـه گـاه اول( و آن مبـدّل  گرزگـاوظاهراب « گاو نر»به معنی  (۲۸۱)ص  کرزگاو

 است.
عربون کربـون، »که  استهزمخشری نقل شد مقدمة الاد لبت نیست. از  (۲۸۱)ص  کربون

و چنـد صـورت  اربـونو  عربـوننجا حره تشبیه عربی اسـت. در ای« کَـ...«. »آنچه پیش دهند 
یونانی کـه خـود ممکـن اسـت دخیـل باشـد از  arrabonخود دخیل است از  ند،اعربی کلمات

، آن طور کـه از گفتـۀ ربون. (p. 37 Burkert ,1992 ←مورد این نکتۀ آخر )درهای شرقی در یونانی زبان
اسـتعمال داشـته و  ربـونیح نبـوده. در فارسـی آیـد، اسـتعمال داشـته ولـی فصـجوالیقی برمـی

 1.(۴۵۶ق، ص  ۱۹۹۱جوالیقی  ←) استهشناخت
فین معنی شـده و در مـتن و تعلیقـات دو « شدن افتادن و به مجاز گرفتار»، که به (۲۸۵)ص  ک 
بـه تأییـد آن آمـده و در گذشـته موطـوع بحـث  اسرار التوحیـدسمعانی و  روح الارواحشاهد از 
این سـطور  ۀدوجود ندارد. نویسندر آن دو شاهد و منتقد آن بوده، در واقع  وحیداسرار التمصحح 

در بحثی عمومی نادرست بودن نظر این محققان را نشان داد، ولی معلوم شد کـه دیگـران زودتـر 
اند. با این حال، چون این یادداشت مت من یک نکتـۀ مختصـر تـازه متوجه صورتِ درست شده

شـود. در واقـع در دو عبـارت مـذکور )عبـارت است اینجا تکـرار مـینسبت به مباحث دیگران 
در آن وقت که خواجه حسن م ده، رحم  اللـه علیـه، بـه ارادت شـیخ بکفـت : »التوحید اسرار
در عربـی. ...« قال بارادة »است و این برابر است با « به ارادت ... بگُفت»، صورت درست ...«(

                                                      
اشـتقاق لبـت را هـم متـذکر  ،مصحح کتـاهعبدالرحیم، به سبب تعلیقات مفید آن است.  المار . ارجاع به این چاپ 1

 است.شده
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بیـان عبـدالجلیل قزوینـی و  الـنق تـون فارسـی، ماننـد در بع ی از م« به چیزی گفتن»تعبیر 
 1ابوالمعالی علوی، شایع است. الادیان

انصـاری، کـه  طبقـاتاز « تحمل، بردباری، صبوری»به معنی  (۲۹۳)ص  کویز داشینو  کویز
و صـفحات دیگـر، بـه  ۴۱۳، ۲۱۵ص  ،۱۳۹۴)شفیعی کـدکنی اخیراب شواهد بیشتری از آن به دست آمده 

صـورت  (۹۳، ص ۱۳۹۵)رواقـی در اثر دیگر خـود  هاذیل فرهنگو م لف  (کویییو  یدرکوِزصورت 
(، به قطع و یقین به گاه درست است و معنی آن کویییدنرا نیز به آنها افزوده )در کنار  گویییدن

، کـه در -vyancریشـۀ «. گنجیـدن، گُـنج، گنجـا»اند، یعنی همان است که این محققان دریافته
 wفارسی است، در گویش هرات، به واسطۀ تبدیل  گنجیدنتعمال دارد و اصل سنسکریت نیز اس

. در اسـتهدرآمد گوییو  گوِزو شواهد دیگر( به صورت  والیدنو  بالیدنو  گوالیدن)مانند  gwبه 
ایـن ریشـه. بـه  -vyacاز صـورت  گ ـوییو  گ ـوِزاین ریشه اسـت و  -vyanc از صورتِ  گ نجواقع 

 به معنای پیمانه ندارد. قفییاین کلمه ارتباطی با اند، خلاه آنچه گفته
را قطعاب باید بـه طـم اول خوانـد )بـه جـای تلفـظ علامـت « زنبور»به معنای  (۳۱۱ص ) گنج

هـای ها کاربرد دارد، و صـورتاند(. این کلمه با همین تلفظ در برخی از گویشاستفهام گذاشته
تـر قـدیم ۀرلفـظ حـره اول ایـن کلمـه در دوهای دیگر به سـبب اخـتلاه تدر گویش بِنیو  بِنج
صـورت  نیـز( bowzو  bawz) بـوزدر بع ی دیگر.  vها و در بع ی گویش w، یعنی استهبود

نج ۀردیگر همین کلمه است و همین را شاید بتوان دربا همۀ حاطر اصل  ۀدگفت. به نظر نویسن م 
شـده و  بوزبدیل به ت aw به abو  b به vپهلوی است که با تبدیل  vabzیا  wabzهمان ها این گونه
بـدل  بـنجو  گ ـنجبـه  nبـه  bو تبـدیل  ها(در یک دستۀ دیگر از گویش bبه  v)یا  gبه  wبا تبدیل 

میو  گ می)قس  استهشد سـت و مسـیر ا m به bهای بلوچی که حاصل تبدیل در بع ی لهجه گو 
نجدهد(. به ما نشان مینیز را  nبه  b تبدیل و  ب نگقس است ) بنجاصل تبدیل بعدیِ احتما ب ح م 
نگ هـای مختلـف های مختلـف ایـن کلمـه در گـویشصورت ۀردربا، یعنی مخدر معروه( )م 

در اشـتقاق ایـن کلمـات دیگـران (. ۲۴۱ــ۲۴۱، ص ۱،   ۱۳۸۹دوسـت، رجوع شود به حسـن
 اند.حاطر نادرست گفته ۀاند و به نظر نویسندسخنان دیگری گفته

                                                      
. در آن بحث، دوست ارجمند، آقای دکتر سیاوش گودرزی، شواهد بیشتری از بنده در تأیید این مطلـب یافـت، از جملـه 1

 ر گیلانی.ددر یکی از آثار عبدالقا...« قال بارادة »شاهد یا شواهدی از 
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 تـر، اگر طب  غل  نباشـد، احتمـا ب از صـورت قـدیم«شنیدن»ه معنای ب (۳۱۴)ص  گوسرای
srāy-wi  است با تبدیل-wi به -wg (در سطور قبل کوییذیل  ←)ها رایج بوده که در بع ی گویش .

صورت سـببی  سرای. است« شنیدن»آن معنی  ودر اوستا استعمال دارد  -viبا پیشوند  -sruریشۀ 
وانیدن است، ولی معنای شنیدن نیز گرفته و این به سـببی اسـت کـه است و در اصل به معنای شن

نـد. در اطلبد، چون چندین فعل دیگـر نیـز مشـمول همـین تحولای را میبحث مفصل جداگانه
آنچه در اشتقاق  .(هاذیل فرهنگتعلیقات م لف  ←)از جمله معنای شنیدن دارد  سراییدننیز  شاهنامه

 آمده نادرست است. هانگذیل فرهجزء اول این کلمه در 
معنی این کلمۀ  دارد و« الزّفن»معنی  ،سجزی نقل شده مهذّ  الاسماءکه از ، (۳۱۱ص ) گواژ

. ، ذیـل لبـت(نامـهلغت)است « به بازی داشتن کودک را و رقصانیدن آن»عربی رقص و پایکوبی و 
 wāzīg) بـازیدر همان صـفحه م یـد آن اسـت(، بـا  گواژگیر، اگر طب  آن درست باشد )گواژ

پهلوی(، که یک معنی آن رقص است، از یک اصل است و تابع همان تحولی که در سـطور قبـل 
 .۱۳۸۳صادقی  ←های مختلف این کلمۀ اخیر، صورت ۀرگذشت. دربا

 -gauمرکب اسـت از  گوساله. گوسالهای است از گونه« بچۀ گاو»به معنای  (۳۱۴)ص  گوسرد
( نیـز تقریبـاب بـه همـین جـوذر) گـودر( به معنای نوع. -sarəδaا: در اوست) -sarda به معنی گاو و

ایـن  ۀرباشـد )دربـا استرکه  -asa-tara*، مانند -gau-tara*معناست: آنچه از نوع گاو است، از 
 مباحث مفصل شده و تکرار آنها در اینجا  زم نیست(. دیگران سـخنان تر–کاربرد و معنی پسوند 

 اند.تهاین دو لبت گف ۀردیگری دربا
این را «. ربا، بهره»به معنای  قرآن قدسدو شاهد دارد از  تعلیقات کتاه( ←، نیز ۳۱۴)ص  گوش

کـه تحـول  xšاز خوشـۀ  xپهلوی است به همین معنا، با حـذه  waxšخواند و همان  گو  باید 
که خصوصیت آوایی بع ی مناط  سیستان و بلوچسـتان و  gwبه  wعادی طبیعی است و تبدیل 

سراوان است )مانند ف قرآن قدسو در  استهان بودخراس و  کـوییذیـل  ←، و بـس، برابـر بـا گـو 
 در سطور قبل(. گوسرای
ها بـا کلمـۀ که در شواهد فرهنگ، ویراحتما ب با کلمۀ  (۳۱۶)ص  گویرمندیو  گویرمندو  گویر

نزدیـک بـه آن.  مرتب  است، به معنای غم و انـدوه یـا معـانی ،(وای و ویر) استهبه کار رفت وای
آمده م یـد ایـن ظـن ماسـت:  هاذیل فرهنگکه در  مقامات حریریمخصوصاب این شاهد ترجمۀ 

 «کرد چو آوهِ گویرمند.همی پیش آمد مرا پیری که آوه می»
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جاهندر برابر  (۳۵۲)ص  وانون معـروه  وارونـۀیـا  وارونظاهراب چیزی نیست جز همـین  الا 
، نامـهلغت)اسـت « آن که نسب وی صریح نباشد» عجاهن پهلوی. یک معنای abārōnفارسی از 
 فعلی مقایسه کرد. عوضیتوان تا حدی با را از این جهت می وارونو  ذیل لبت(

یوگان ( کهـن vṛddhi) ۀدیک ساخت جالب با نـ« هرویان، هراتیان»به معنی  (۳۵۹ص ) هان
سبی در ایرانـی باسـتان بدون پسوند در صفات ن ۀداست؛ جالب از آن جهت که این ساخت با ن

معمـول در  ۀو. توطیح آنکه در نسبت به جایی یا کسی یا چیزی یـک شـیاستهکاربرد بودهم کم
وایرانی )مخصوصاب در هندی باسـتان( اطـافه کـردن پسـوند نسـبت و با نـده کـردن هندیزبان 

 رازیماننـد  انـد،افزودهمصوت هجای اول کلمه است و گاه این پسوند نسبت را هم به کلمه نمی
ــــی -ragāاز  -rājya*از  ــــت  ری، یعن ــــۀ «  »و « ز»)از اینجاس ــــیو  رازیدر کلم ( و  راج

māzdayasna- از mazdayasna-  در پهلوی(māzdēsnān مازدیسـنان، در فارسـی زردشـتی)  و
šābestanساسانی بوده، مشت  از  ۀ، که عنوانی درباری در دورšabestān  شبسـتان»بـه معنـی» .

 هریـوۀفارسی باستان کـه اصـل  -haraivaاز آن شمار است. به عبارت دیگر، در کنار  ههاریواین 
 -hārōivaنیز در ایرانی باستان وجود داشته که در اوستا بـه صـورت  -hāraivaاست، یک  فارسی

 آمده نادرست است(. هاذیل فرهنگاست )اشتقاقی که در  هاریوهاستعمال دارد و آن اصل 
، که ممکن است تلفظش به فتح یا طم اول باشـد، «سراه، خیال»معنای به  (۳۶۱)ص  همانا

کید است و در فارسـی قـدیم در اصـل قیـد تردیـد و تشـبیه هماناهمان  ست که در فارسی قید تأ
خوانند. سراه و خیال می homānāg یا hamānāg ، و در پهلوی آن را غالباب مانستن، از استهبود

 اند: گو اینکه واقعی است، ولی نیست.نامیده همانارا از همین جهت 
 هـو، جـزء اول (۳۶۳ــ۳۶۶)ص  هونیو و  هونامو  هوکامو  هوسپاسو  هوبختدر کلمات  ـ

اسـت بـه مصـوت  huو این آشناست. معادل این جزء در پهلـوی « نیک، خوه»است به معنای 
رّماین مصوت کوتاه است، مانند  در بقایای آن در فارسی رسمی نیز کوتاه و (، خـورمندرت )به خ 
مای مایو  ه  هـا هسـت(، در اشتقاق آن گاهی سـخنان نادرسـتی در فرهنـگ؛ -hu-māya)از  خ 
جیر جیرو  ه  (، هویدا )ظاهراب بـه zشده، نه  jایرانی باستان بدل به  cها هایی که در آن)از گویش خ 

(. اما خو کلمۀ غل  است بر اثر خل  با  یاملا خوشنود) خشنود، هنر(، huvēdāیاء مجهول: 
، احتمـا ب از آن جهـت کـه در استهآمد hūدر بع ی متون پازند، این قید منظماب به املا و تلفظ 

 وزارشـ  و گمـانی)مـثلاب بـه کتـاه  هجای باز است، وگرنه در اشتقاق مصوت آن کوتـاه اسـت
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ع ـی از در فارسی عمدتاب از هرات اسـت. ب ـهو. شواهد توان رجوع کرد در مواطع مختلف(می
که بع ی متون فارسی زردشتی، در بع ی نـواحی خراسـان ماننـد خـواه متون پازند، همچنان

 1ها و گویش هرات خویشاوندی است.است و میان گویش آننوشته شده
درسـت باشـد، ایـن کلمـه  تکملةالاصـنافاست. اگر طـب   هیربدمعادل  (۳۶۸)ص  هیشبد

در اوســتا  هیربــدی خویشــی دارد. اصــل ســبدی اســت یــا از گویشــی کــه بــا ســبدی از جهــات
aēϑrapati-  است و در پهلویērbad  وhērbad (h  در زبان سـبدی اسـت .)اطافۀ بعدی است

 )بهرام(. -Vṛθraγnaاز  Wšaγn )مهر( و -Miϑraز ا Miš ، ماننداستهشد šبدل به  ϑrکه 
کنـیم و ری بحث مـیها با تفصیل بیشتیکی از کلمات ذیل فرهنگ ۀردر پایان این نوشته دربا

و درودگـران کـار  رازکـانآوردنـد و یـاران سـنگ و چـوه مـی: »(۱۸۳)ص اسـت  رازکآن کلمۀ 
: ، بـه نقـل از همـان کتـاه(۹۲[، ص ۱۳۴۵] ۱۳۹۸تف ـلی  ←؛ و پیلمقامـات ژنـده)نقـل از « کردند.می

 .«(ن گرفتنـد.کار کرد رازکانو درودگران را حاطر کنید ... پس  رازکانشمع و مشعله درگیرید و »
در اینکـه صـورت درسـت ( مقالات احمد تفضـلی)در نقد کتاه حاطر در جای دیگر  ۀدنویسن

ها باشد کـه مطـاب  فرهنگ رازۀو احتمال داده که این همان  استهباشد تردید کرد رازکاین کلمه 
و تا شـاهد روشـن دیگـری بـه دسـت نیایـد بـر همـین رأی  استهجمع بسته شد رازگانقاعده به 

های پهلوی و مانوی نیز به نظر نویسنده هنوز ابهاماتی ( در نوشتهrāz) رازکلمۀ  ۀرهست. اما دربا
 ها را رفع کرد.بع ی شواهد بتوان آن ۀرهست که شاید پس از سنجیدن دوبا

uš handāzānd ō hān kūrag ud zēndān ud bann ī jāyēdān ī kird rāz īg rōšn 
(Sundermann, 1978, p. 488). 

 و اندازندش به آن کوره و زندان و بند جاودان که ساخت آن را راز )بنّای( نورانی.
«( بنّـای بـزرگ)» rāz ī wuzurgای است که نام دیگرش آن ایزد یا فرشته« رازِ روشن»مقصود از 

. بـه اتکـای استهنام داشت«( بانی بزرگ، بنّای بزرگ)» ’bn rbاست و همان است که به سریانی 
 ام سریانی است که عبارتهمین ن

rāz ī wuzurg/wazurg wahišt ī nōg āfurīdan rāy hān panz kandār2 ī marg hangand 

                                                      
هایی دارند. مخصوصاب بر کسانی دربارۀ متون پازند و متون فارسی زردشـتی تحقیـ  نزدیکیها با سیستانی نیز . این گویش1

 های آن مناط  تحقی  کنند.کنند واجب است که در گویشمی
ممکـن ای دارد. ، کاربرد جداگانـهباشدیا اگر  نباشدسازندۀ صفت فاعلی  ار–پسوند ممکن است همان پسوند این کلمه  .2

هسـت « ل»به جـای « ر»است و به واسطۀ گرایشی که در لهجۀ متون مانوی به  گودالکه در  باشدندی این همان پسو است
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 را به پیرویِ بع ی محققان بهتر است به این صورت ترجمه کنیم:
بنّای بزرگ برای آفریدن بهشت نو آن پنج گودال مرگ را )طبقـات دوز ، یعنـی طبقـات جهـان 

 بنا بر تصور مانویان ظلمانی است( پر کرد.زیرین یا زمین که 
ایـن  ۀ)از جمله تف لی، همان جـا؛ دربـارمعنی کنیم « بهشت نو»، یعنی «بِنای بزرگ»نه آنکه آن را به 

 . (pp. 100, 121 Sundermann ,1979 ←ترجیح 
مایسترارنسـت اسـت کـه در فرهنـگ دزمونـد دورکـین« بانی بزرگ، بنّای بزرگ»همین معنی 

(Durkin-Meisterernst 2004, p. 294) اما در آن فرهنـگ یـک استهپذیرفته شد ،rāz  بنـا، »بـه معنـی
نیـز رجـوع « بنّا، معمـار»به معنای  rāzmerdنیز مدخل اختیار شده و در ذیل همان به « عمارت
معنـی « معمـار»بـه پیـروی از والتـر هنینـگ بـه  نیـز rāz kirrōg. در همـان جـا استهداده شد

 .استهشد

به معنی عمارت تنها یک شاهد دارد و آن عبـارتی اسـت  rāzاقع آن است که در این فرهنگ و
)متن را ورنـر زونـدرمان چـاپ گنگ که بع ی کلمات آن به سبب خرابی نسخه قابل خواندن نیست 

 به معنی بانی و بنّاست نه بنا rāzنیز  rāzmerd. در کلمۀ (Sundermann 1973, p. 17, l. 106: استهکرد
 (Geiger 1938, p. 210)و این چیزی است که برنهارد گـایگر « مردِ بنّا»، «مردِ راز»و عمارت، یعنی 

بهتر از دیگران دریافته و رأی او در این موطوع بر رأی دیگرانـی چـون هنینـگ برتـری دارد )قـس 
ینـگ را هن rāz kirrōgامـا «(. اسـتاد مهنـدس مـردیکه هست اینجا »آنچه از نظامی نقل کرده: 

(Henning 1937, p. 87)  معنی کرده و چون « معمار»بهrāz  را در همان جا بـه معنـای بنـا و عبـارت
را ترکیبی شمرده که جزء اول آن بـه معنـی عمـارت اسـت و  rāz kirrōgشود که دانسته، پیدا می

                                                                                                                                   
(rhotacism به این صورت درآمده ،)و  کوپـالو  دنبـالو  چنگـالکه در  الباید توجه داشت که پسوند ـ  حال،بااین .باشد

هنـدی باسـتان  در āla-یـا  āra-ادل وند ظاهراب مع(. اصل این پسکندارشود )برخلاه هست به بن ماطی اطافه نمی گودال
در  āla-اوستایی؛ توجه شود که  -zanga)قس « ساق پا»به معنی  -jaṅghālakaو « شا »به معنی  -śrn̥gāraاست، مانند 

سـوند قابل قیا  است(. گاهی نیز ایـن پ دنبالو  چنگالاست و از این جهت با این کلمه معنایی به اصل کلمه اطافه نکرده
ایـن پسـوند،  ۀفارسی( )دربار مش و  مو ریشه با )هم« آهوبچه»به معنی  -mausịkāraرساند، مانند معنی نسبت را می

← Debrunner 1945, p. 286-289 .) اگر این پسوند همان پسوند صفت فاعلی باشد، ممکـن اسـت رأی مشـهور آقـای
حدی دچار اشکال کند. اما به نظر ما چنین نیست، مگـر آنکـه  ر تااسم مصد ار–دکتر صادقی را دربارۀ شکل گرفتن پسوند 

و  kandārظاهراب دو شاهد از متون فعلی به دست است، یکی همین  تر فارسی میانه به دست آید.شواهد دیگر از متون کهن
 .dīdārدیگری 
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ان را هنینـگ از همـ rāz)معنـی عمـارت بـرای کلمـۀ « سازنده»جزء دوم ناگزیر به معنایی مانند 
 در آن عبارت معنی بانی و بنّا دارد نه بِنا(. rāzالذکرِ ما دریافته و گفتیم که عبارت ساب 

هنینـگ «. کـارصـنعت»اسـت هـم بـه معنـی « مـاهر»و « هنرمند»هم به معنی  kirrōgاما 
(1945, p. 480, n. 1 Henning)و فـرض  1تلفظ کلمه را نپذیرفته ۀر، طمن آنکه رأی هارولد بیلی دربا
 .Bailey 1934, p)در ایرانی باستان را هم که بیلی در پایان یادداشت متعـرض شـده  -karnya*ک ی

هـای خـدا هـا بـه یکـی از نـامفارسی نیز، که در فرهنگ کروگرنا زم دانسته، توجه داده که  (514
اسـت. ایـن  nuvakaṛk-اشـتقاق لبـت در فارسـی باسـتان  2تعریف شده، از همین اصل است.

kṛnuvaka- بنـای کـا  شـوش در عبـارت  ۀراز کتیبۀ داریـوش دربـا ۴۳، که در سطرmartiyā 
nuvakāṛk،3  تر به معنای کلی توان آن را، آمده )گرچه گویا می«مردان سنگتراش»ظاهراب به معنی

اسـت؛ معنـی « سـاختن»و « کـردن»به معنی  -karنیز ترجمه کرد(، از ریشۀ « مردان صنعتگر»
. اسـتهو در آن کتیبه در معنایی محدودتر بـه کـار رفت ۴ر در انجام کار استاصلی آن توانا و ماه

ظاهراب نبایـد  kirrōg-gārیا  kirrōk-kārاست، از  «صنعتگر»به معنی  kirrōgحال اگر این کلمۀ 
-یـا  kār–و  استهدر این ترکیب به معنی پیشه و صنعت به کار رفت kirrōgچنین استنباط کرد که 

                                                      
( نقل کرده، kirrōgbedبت )و لبت ( شواهدی از استعمال این لBailey, 1934, p. 512ff.; 1971, p. 84, n. 1لی )ی. ب1

(، -kartنـه از  -karفارسی باستان یافته )از ریشـۀ  -kṛnuvakaاز وارد شدن آن در ارمنی و سریانی یاد کرده، اصل آن را در 
 eو گـاه  a، به معنی پیشه و صنعت، شده، و با این همه مصوت اول کلمه را گـاه kirrōgīhدر دینکرد و  kirrōg-garمتذکر 

 نده است. هنینگ به این رأی اخیر اعتراض کرده است.خوا
، به گاه اول، اگر اصیل باشد )و به نظر ما هست؛ رک. ادامۀ بحث(، حاصل همگونی آوایی اسـت و بنـابراین از گروگر. 2

، که صورت دیگر است، ظاهراب حاصل تبییـر در نظـم هجـایی کلمـه بـه قیـا  بـا گرگرنیست.  گرسیوزو  گرشاسپشمار 
تـوان مـی ،که هنینگ ذکـری از آنهـا نکـرده ،های دیگر فارسیاست. به شواهد هنینگ و شواهد فرهنگ زرگرتی مانند کلما

 شواهدی نیز از فارسی زردشتی افزود.
3 .martiyā kṛnuvakā مانند ،martiyā daranyakarā «(مردان زرگر)» نیز م ید آن است که ،rāzmerd  را باید صفت

معنی کرد و این چیزی اسـت کـه گـایگر بـه آن توجـه داده اسـت « مرد بنّا»لوه به شمار آورد و به و موصوه اصطلاحاب مق
(Geiger 1938, p. 211.) 
 Henning، و مشـتقات آن در آن زبـان رک. -kṛnuvāna*سبدی به معنی مـاهر و هنرمنـد، از اصـل  krnw’nc. دربارۀ 4

1936, p. 70اول نظر تصـور شـود،  . بنابراین، بر خلاه آنچه ممکن است درkirrōg  ارتبـاطی بـا مـادۀkṛnta-  از ریشـۀ
kart-  وkirrēnīdan .پهلوی ندارد 
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gār و  گـارـ. بیشتر باید احتمال داد که این پسوند در اینجا مانند پسوند استهساخت از آن صفت
 1است. آشکارو  بسیارو  روزگارو  سبیکار و خداوندگاردر  کارـ

کلمۀ مرکب باشد، رابطۀ معنایی و نحـوی  rāz-kirrōgآنچه مایۀ ابهام است این است که اگر 
معنی کرده، جزء اول را به معنی عمارت « معمار»میان اجزای ترکیب چیست. هنینگ که آن را به 

 تصور کرده و گفتیم که این معنی شاهد روشن مسلم ندارد. عبارت چنین است:

ud Mihr Yazad harwisp zamīg bun hassāxt hēnd ciyōn rāz kirrōg ke pad 
dēsmān ēstēd uš kārgarān hišt hēnd (Sundermann, 1973, p. 39). 

ها بنهاد، همچون آن معمار که بـر بنـا ایسـتد و کـارگران را بـه کـار ا  همه زمینو مهر ایزد اس
 گماشته باشد.

معنی کلی عبارت البته درست است، ولی باز رابطۀ میان دو کلمۀ مورد بحث روشن نیست. آیا به 
ز سطور قبل( یا آنکه اساساب یکـی ا ←ست؟ )«نابِ  ۀدسازن»ست؟ آیا به معنی «صنعتگرِ بنّا»معنی 

؟ ایـن معنـی نامحتمـل «بنّـای مـاهر»، «معمار توانـا»دو کلمه موصوه است و دیگری صفت: 
تـر بع ـی محققـان نیـز همـین را درسـت نیست، جدا نوشتن دو کلمه م یـد آن اسـت و پـیش

م ید این معنی آن چیزی اسـت کـه محققـانی ماننـد بیلـی و  2.(p. 84 Bailey ,1971 ←)اند دانسته
)و در نسـخۀ  'r’c y gylwkاند و آن در مـتن به شاهد آورده (۲۹/۲) ی زادسپرمهاگییدههنینگ از 

. مادام که شواهد ما منحصر بـه ایـن (Gignoux-Tafazzoli 1993, p. 257, 355 ←)( است 'gylwدیگر: 
 rāz ī kirrōgو  rāz kirrōgی بـر ابرتـری rāz-kirrōgدو شاهد پهلوی و مانوی باشد، به نظر مـا 

تر فارسی میانـه در میـان موصـوه و صـفت امـری اسـت اطافه در متون قدیم ۀرود کسندارد )نب
)اینـان  به اقره احتمال نا زم اسـت های زادسپرمگییدهعادی( و تصحیح مصححان جدید متن 

و درست همان است که بع ی محققان پیشین، اند به خلاه نسخه( خوانده rāz-kirrōgکلمه را 
(. بنابراین، تا زمانی کـه شـاهد استه)هنینگ هم آن را کلمۀ مرکب پنداشت اندمانند بیلی، خوانده

بِنـا و »بـه معنـی  rāzتوان گفت کـه در فارسـی میانـه یا شواهد متقنی به دست نیاید، ظاهراب نمی
                                                      

شـناختی( حاطـر در گذشـته )در نقـد یـک فرهنـگ ریشه ۀنویسـند بسیارممکن است قیاسی باشد. درمورد  خداوندگار. 1
شـمرند. بعـدها معلـوم نویسـنده شـد کـه یم -dāraجهت از اشتقاقی آورده که خلاه نظر دیگران است که جزء دوم را بی

اسـت. معـین مقایسـه کرده روزگاراست و آن را با  -kāraای به مجتبی مینوی احتمال داده که جزء دوم همان هنینگ در نامه
 است.هنینگ نقل کرده ۱۹۵۴دسامبر  ۱۶( از نامۀ مور  ۲۶۴، ص ۱۳۳۳)معین  چهارمقالهاین را در حواشی 

 نیز همین معنی را آورده است. غت ختنیفرهنگ ل. بیلی در 2
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بـه یـک نکتـۀ دیگـر نیـز  های زادسـپرمگییدههای . از طب  نسخهاستهاستعمال داشت «عمارت
دوگانـه بـوده و  kirrōgها تلفظ کلمـه که  اقل در زمان کتابت این نسخهینتوان پی برد و آن امی

)طـب  یکـی از تر است فارسی نزدیک گرگرو این به  استهیک تلفظ به گاه اول نیز وجود داشت
 1کلی متأخر و فارسی است(.ها ظاهراب بهنسخه

ارت و بِناسـت و بـه معنـی عمـ رازفارسی نیز ممکن است باعث این تصور شود کـه  رازیجر
، کـه در درزیگـرپایـه نیسـت، ولـی بِنا. این تصور البتـه بـی ۀدمفروض به معنای سازن« رازیگرِ »

 ممکن است باعث تردید در آن شـود. پسـونداگر یاء آن میانجی نباشد، ها هست، بع ی فرهنگ
gar-  ،و دو گونۀ دیگر آن(āgar-  وygar- 2 به خلاه گونۀ دیگر آن ،)بـن م ـارع و کـه بـه  گارـ

 درمـورد(، ظاهراب به اسم اطافه شده و همین آفریدگارو  آمییگارماطی فعل نیز اطافه شده )مانند 
از ایـن جهـت  3داند، صادق اسـت.حاطر می ۀدباشد، نیز، تا آنجا که نویسن -karaاصل آن، که 

ا ب بـر اسم است. با این حال، این فرض نیز طروری نیست. احتم رازممکن است فرض شود که 
اطـافه شـده و از ایـن  گـرـبه این کلمه یک پسوند  rāzاثر قیا  یا به سبب طعیف شدن معنای 

توان آن را با کلمـاتی ماننـد می علاوه،. بهالذکر قابل مقایسه استساب  درزیگربا  احتما ب  جهت
-kirrōg ورددرممقایسه کرد. توجه باید کرد که همین امر  سواردر فارسی جدید به جای  سوارکار

gar  (.گارـپسوند  ۀربه سطور قبل دربا ←مفروض نیز صادق است )و 
                                                      

های آخرزمانی، عبـارتی آمـده دربـارۀ آمـدن کسـانی از خراسـان، و مـتن (، در طمن پیشگویی۳/۴) زند بهمن یسن. در 1
 ,Cererti 1995, pp. 89, 136ورند. آنچه در تصحیح و ترجمـۀ کـارلو چرتـی آمـده )گوید که اینان بیشتر بنده و پیشهمی

، ۵، صـص ۱۳۳۵است و آنچه در تصحیح و ترجمۀ راشد محصل آمده هوشمندانه است )راشـد محصـل  ( نادرست153
آمـده احتمـا ب  kirrōg-kardārها در اینجا مشوّش است. اما آنچه در تصحیح راشد محصل به صـورت (. نسخه۸۱، ۵۵

دنی است. اما نکتۀ قابـل توجـه ایـن ( شDHها )نسخۀ خوانده شود و این با توجه به طب  یکی از نسخه kirrōg-kārباید 
و  )به گاه اول( آمده است glwk( کلمه به صورت Anklesaria 1957, p. 17است که در اینجا نیز در تصحیح انکلساریا )

 اگر این همان کلمه باشد، شاهد دیگری است از تبدیل کاه اول آن به گاه.
بـوده  i، ولـی ماهیـت آن کـه برزیگرو  برزِگراشباع شده، مانند  یک مصوت کوتاه برای سهولت تلفظ بوده که بعداب  y. این 2

« خوالی»های جدید و قدیمی که به یک کلمۀ نیز چنین است و فرهنگ خوالیگردر « ی»به درستی معلوم نیست.  eاست یا 
وسـتایی بـه معنـی ا arzištavx-بـا  خـوالیگراند بر خطـا هسـتند. اند و برای آن ریشه هم ساختهبه معنی خوراک قائل شده

 .استو این را بارتولومه )ذیل لبت( در همان اوایل قرن بیستم گفته بوده ریشه استهم« شیرین، لذیذ»
 ورزو  بـرزاند. با ایـن حـال، در ظاهر بر روی بن فعل ساخته شده bōžāgarو  bōzygarو  warzygarو اصل آن  برزگر. 3

وجـود نـدارد، ولـی ایـن دو نیـز  bōžو  bōzدر پهلوی اشکانی ظاهراب اسم  و در مورد دو کلمۀ دیگر، گرچه نداسم هم هست
رگـرکـه احتمـا ب ثـانوی اسـت و  درودگردر فارسی  اقل دو استثنا وجود دارد؛ یکی  ترند.احتما ب بازماندۀ اسمی کهن و  د 

فتگرتر آن است و دیگری صورت کهن دروگر  که وطعِ جدید است. ر 
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اند م ید این است کـه آنچه محققان از روی اسناد جانبیِ عیلامی و آرامی هخامنشی نیز یافته
rāz نه عمارت. یک  استهبه معنی بنّا بود*rāza- (دیوارچین، آجـرچین»به معنی بنّا )در اصل» ،

( ’rzتـر دارد، روی یـک سـند عیلامـی و آرامـی )در آرامـی، کـه صـورتی نزدیـک که محققان از
تـرین سـند ، قـدیماسـتهاند و بنا بر این بازسازی در فارسی باستان استعمال داشتبازسازی کرده

تاورنیـه و مراجـع او، گرشـویچ و زادوک:  ←)های ایرانی است استعمال این لبت به معنای بنّا در زبان
Tavernier 2007, p. 286, 430) . 

به معنی عمارت و بِنا یا دیوار و چینه به دست  rāzحاطر تا شاهد متقنی از  ۀدبنابراین، نویسن
به معنی بنّا قائل نیست. همین کلمه با یک پسوند اطافی به  rāzنیاید، در فارسی میانه جز به یک 

جمـع بسـته  رازگـانو بـه ( انهآشـیو  آشـیان)ماننـد نیز در فارسی و عربی وارد شـده  رازهصورت 
 .استههم وجود نداشت رازک. پس احتما ب استهشد

 منابع
 عبا  زریاه خوئی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. به کوشش، الصیدنة فی الاب(، ۱۳۳۱ابوریحان بیرونی )

  ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، تو .مقالات احمد تفضلی(، ۱۳۹۸تف لی، احمد )

ه.  چـاپ ،الماجـ  حـروف علـی الاعجمـیّ  الکـمم مـن الماـرّ ق(،  ۱۴۱۱وه بن احمـد )موه جوالیقی،
 دمش . عبدالرحیم،

، تهـران، فرهنگسـتان های ایرانـی نـوها و گویشموضوعی زبانـ  فرهنگ تابیقی(، ۱۳۸۹دوست، محمد )حسن
 زبان و اده فارسی.

 .نامۀ دهخدالبتم سسۀ ، تهران، نامهلغت(، ۱۳۳۳) همکاراناکبر و دهخدا، علی
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀ، تهران، م سسزند بهمن یسن(، ۱۳۳۳راشد محصل، محمد تقی )

 (، تهران، میراث مکتوه.۴) گیار  میرا  ۀضمیم، فارسی هروی ۀگون(، ۱۳۹۵رواقی، علی )
 ، تهران، هرمس.فارسی هایفرهنگ ذیل(، ۱۳۸۱رواقی، علی و مریم میرشمسی )

 ، تهران، سخن.در هرگی و همیشه انسان(، ۱۳۹۴محمد رطا ) شفیعی کدکنی،
 ، تهران، سخن.مسائل تاریخی زبان فارسی(، ۱۳۸۱صادقی، علی اشره )

، ۲۸و  ۲۳ فرهنـگ مـردم، «بـازیهـای مربـوط بـه تـاهبع ـی واژه ۀردربـا»(، ۱۳۸۳صادقی، علـی اشـره )
 .۲۵۱ـ۲۳۵های صفحه

، از نظـامی عروطـی ر ماـروف بـه چهـار مقالـهدنواالدر مجمع چهارمقاله،(، حواشی بر ۱۳۳۳معین، محمد )
 محمد قزوینی، با حواشی و تعلیقات جدید، تهران، زوار. به کوششسمرقندی، 
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